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1و به درِْبه و لسْتره آمد که اینک، شاگردی تیموتاؤس

نام آنجا بود، پسر زن یهودیهّ مؤمنه لیکن پدرش یونانی
بــود.2کــه بــرادران در لسِــترََه و ایقــونیهّ بــر او شهــادت
میدادند.3چون پولسُ خواست او همراه وی بیاید، او را
گرفتــه مختــون ســاخت، بهســبب یهودیــانی کــه در آن
نواحی بودند زیرا که همه پدرش را میشناختند که
یونانی بود.4و در هر شهری که میگشتند، قانونها را که
رسولان و کشیشان در اورشلیم حکم فرموده بودند،
بدیشان میسپردند تا حفظ نمایند.5پس کلیساها در
ایمان استوار میشدند و روز بروز در شماره افزوده

میگشتند.
پولسُ سر به سمت مكادونيه در اوروپا و

ايمان ليديه
ــد، ــور کردن ــه عب ّ ــار غلاَطی ــه و دی  ــون از فرَیِجی 6و چ

روحالقـدس ایشـان را از رسانیـدن کلام بـه آسـیا منـع
نمود.7پس به میسیا آمده، سعی نمودند که به بطینیا
از بروند، لیکن روح عیسی ایشان را اجازت نداد.8و 
میســیا گذشتــه بــه تــروآس رســیدند.9شــبی پــولسُ را
رؤیایی رخ نمود که شخصی از اهل مکادونیه ایستاده،
بدو التماس نموده گفت: به مکادونیه آمده، ما را امداد
فرمــا.10چــون ایــن رؤیــا را دیــد، بیدرنــگ عــازم ســفر
مکادونیه شدیم، زیرا به یقین دانستیم که خداوند ما را

خوانده است تا بشارت بدیشان رسانیم.
11پس از تروآس به کشتی نشسته، به راه مستقیم به

ساموتراکی رفتیم و روز دیگر به نیاپولیس.12و از آنجا
به فیلپِیّ رفتیم که شهر اولّ از سرحدّ مَکادونیه و
کلَونیه است و در آن شهر چند روز توقفّ نمودیم.13و
ت از شهر بیرون شده و به کنار رودخانه در روز سَب
جایی که نمازمیگذاردند، نشسته با زنانی که در آنجا
ــام، ــدیه ن ــی لی ــدیم.14و زن ــد ســخن ران جمــع میشدن
ارغوانفروش، که از شهر طیاتیرا و خداپرست بود،
میشنید که خداوند دل او را گشود تا سخنان پولسُ را
ــد، ــد یافتن ــاش تعمی ــل خانه ــون او و اه ــود.15و چ بشن
خواهش نموده، گفت: اگر شما را یقین است که به
خداوند ایمان آوردم، به خانهٔ من درآمده، بمانید. و ما

را الحاح نمود.

شفاى کنیز به روح تفََألُ در فیلپِیّ

16و واقع شد که چون ما به محلّ نماز میرفتیم، کنیزی

که روح تفََألُ داشت و از غیبگویی منافع بسیار برای
آقایان خود پیدا مینمود، به ما برخورد.17و از عقب
پولسُ و ما آمده، ندا کرده، میگفت که: این مردمان
خداّم خدای تعالی میباشند که شما را از طریق نجات
اعلام مینماینـد.18و چـون ایـن کـار را روزهـای بسـیار
میکرد، پولسُ دلتنگ شده، برگشت و به روح گفت: تو
را میفرمایم به نام عیسی مسیح از این دختر بیرون
بیا. که در ساعت از او بیرون شد.19امّا چون آقایانش
دیدند که از کسب خود مأیوس شدند، پولسُ و سیلاس
را گرفته، در بازار نزد حکاّم کشیدند.20و ایشان را نزد
والیان حاضر ساخته، گفتند: این دو شخص شهر ما را
به شورش آوردهاند و از یهود هستند،21و رسومی را
اعلام مینمایند که پذیرفتن و بجا آوردن آنها بر ما که
رومیـان هسـتیم، جـایز نیسـت.22پـس خلـق بـر ایشـان
ــده، ــان جامههــای ایشــان را کنَ ــد و والی هجــوم آوردن

فرمودند ایشان را چوب بزنند.

پولسُ و سیلاس در زندان فیلپِیّ
23و چون ایشان را چوب بسیار زدند، به زندان افکندند

و داروغه زندان را تأکید فرمودند که ایشان را محکم
نگاه دارد.24و چون او بدینطور امر یافت، ایشان را به
ــده زنــدان درونــی انــداخت و پایهــای ایشــان را در کنُ

مضبوط کرد.
25امّا قریب به نصف شب، پولسُ و سیلاس دعا کرده،

خـــدا را تسبیـــح میخواندنـــد و زنـــدانیان ایشـــان را
میشنیدنـد.26کـه ناگـاه زلزلهـای عظیـم حـادث گشـت
بهحدیّ که بنیاد زندان به جنبش درآمد و دفعهًٔ همهٔ
درها باز شد و زنجیرها از همه فرو ریخت.27امّا داروغه
بیدار شده، چون درهای زندان را گشوده دید، شمشیر
خود را کشیده، خواست خود را بکشد زیرا گمان برد
که زندانیان فرار کردهاند.28امّا پولسُ به آواز بلند صدا
زده، گفت: خود را ضرری مرسان زیرا که ما همه در
اینجا هستیم.29پس چراغ طلب نموده، به اندرون جست
و لرزان شده، نزد پولسُ و سیلاس افتاد.30و ایشان را
بیرون آورده، گفت: ای آقایان، مرا چه باید کرد تا
نجات یابم؟31گفتند: به خداوند عیسی مسیح ایمان آور
که تو و اهل خانهات نجات خواهید یافت.32آنگاه کلام
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خداوند را برای او وتمامی اهل بیتش بیان کردند.33پس
ایشـان را برداشتـه، در همـان سـاعت شـب زخمهـای
ایشان را شست و خود و همهٔ کسانش فیالفور تعمید
یافتند.34و ایشان را به خانهٔ خود درآورده، خوانی پیش
ایشان نهاد و با تمامی عیال خود به خدا ایمان آورده،

شاد گردیدند.
35امّا چون روز شد، والیان فرّاشان فرستاده، گفتند: آن

دو شخص را رها نما.36آنگاه داروغه پولسُ را از این
سخنان آگاهانید که والیان فرستادهاند تا رستگار شوید.

پس الآن بیرون آمده، به سلامتی روانه شوید.37لیکن
ــی ــان روم ــه مردم ــا را ک ــت: م ــدیشان گف ــولسُ ب پ
میباشیم، آشکارا و بی حّجت زده، به زندان انداختند.
آیا الآن ما را به پنهانی بیرون مینمایند؟ نیَْ، بلکه خود
آمده، ما را بیرون بیاورند.38پس فرّاشان این سخنان را
بــه والیــان گفتنــد و چــون شنیدنــد کــه رومــی هســتند
بترســیدند39و آمــده، بــدیشان التمــاس نمــوده، بیــرون
آوردند و خواهش کردند که از شهر بروند.40آنگاه از
زندان بیرون آمده، به خانهٔ لیدیه شتافتند و با برادران

ملاقات نموده و ایشان را نصیحت کرده، روانه شدند.


